
  
  و معنابخشی به زندگی در این تاریخ امام حسین

  
  باسمه تعالی

  » بِفنَائک حلَّت الَّتی الْأرَواحِ علَى و اللَّه عبد أبَا یا علَیک مالسلا«
چه در کربلا واقع شده است اطلاعات  ي عزیزان از آن که همه با توجه به این

آن واقعه و رخداد بپردازیم و  به روح تاریخیِ کافی دارند؛ شرایطی فراهم شده که
  . در مقابل بشریت گذاشتند، بهره بگیریم در امروزمان از راهی که امام حسین

ي تاریخی باید جهانِ آن واقعه  روشدن با هر واقعه در هر حال براي بهتر روبه -1
ما رخ  هاي متکثر آن واقعه، حقیقت آن واقعه بر را شناخت وگرنه با جمع قسمت

نمایاند و در مورد کربلا نیز اگر نتوانیم بین قسمتی که امام به سوي عراق حرکت  نمی
که در  اند، و بین آن که ابتدا خود را براي شهادت آماده کرده کنند، و بین آن می

؛ ارتباطی »گردم خواهید برمی اگر می«: فرمایند مقابل لشگر حرّ و لشگر عمرسعد می
           . ایم ي کربلا را نیافته واقعه برقرار کنیم، جهانِ

شدن راهی خواهد  ، موجب گشودهنظر به نهضت حضرت سیدالشهداء -2
اي  بودن از هرگونه اصالت و عصاره شد براي رهاشدن از خلاء فکري که همان خالی
  .»غفلت از معنابخشی به زندگی«است که بشر این دوران در آن گرفتار شده یعنی 

کنیم  جدید هر کدام از ما در جهانی جداي جهان دیگر زندگی می در دنیاي -3
به  و هرکدام در جهان خود تنها هستیم ولی با حضور در جهانی که امام حسین

همه در کنار همدیگر در یک . دهند صورتی ملموس و عملی در مقابل ما قرار می
نِ مشترك کس تنها نیست، زیرا در آن جها کنیم و دیگر هیچ جهان زندگی می

ها و  رود و یگانگی با همدیگر جاي خودبینی هاي وهمی از بین می گذاري فاصله
 آید، زیرا امام حسین ها پیش نمی نشیند و در نتیجه سوء تفاهم ها می خودخواهی
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ها و  دهند تا خود را در انواع مارك فهم درست انسان و جهان را در مقابل ما قرار می
  .ی غرق نکنیمهاي دنیای  بریز و بپاش

و   شویم که سخت به آن نیاز داریم رو می ي کربلا با گوهري روبه در صحنه -4
باید  هاي پیکر مبارك حضرت سیدالشهداء زخم. است» عزّت«و » حرّیت«آن 

متذکر این امر باشد که براي عزّت و حرّیت باید هزینه داد و با نظر به چنین امري 
 لَکمُ یکُنْ لمَ إِنْ سفیْانَ أبَِی آلِ شیعۀَ یا«: حضرت در خطاب به لشکر یزید فرمودند

نظر به ذات حرّیت است که  ،»دنیْاکُم فی أَحراَراً فَکُونُوا المْعاد تخَاَفُونَ لاَ کنُتُْم و دینٌ
حضرت حرّیت جناب حرّ را تأکید کردند و آن حرّیت را ملاك بزرگی شخصی 

ي امام  اي در هر کجاي دنیا که باشد، در جبهه قرار دادند تا معلوم شود هر آزاده
بودن مهم است و این فوق دینداريِ  ي حرّیت زیرا شیفته. قرار دارد حسین

  .ظاهري و سطحی است
عی قدَ اَ« :فرمایند با توجه به نظر به حرّیت خود می امام بنَ الد یعنَّ الدلا ا

نَ ا ینَ اثنتَیَنِ بیلۀَِرکَزَ بناّ الذِّ لَّۀِو الذِّ لسم یهاته و  لَّۀُو لنا ذلک و رسولُه ی اللّهیأب
 و اُنُوف رَتَو طه طابت ۀٌالمؤمنونَ و حجوریماَ ح نْ انَْ توثر طا بیۀٌو نفُُوساللئام  عۀم

 قلۀّعلی  ةنی زاحف بهذه الاسرالا انیّ قد اعذرت و انذرت الا اعلی مصارعِ الکرام 
این فرومایه، فرزند فرومایه، مرا در دو راهی شمشیر و ذلتّ  »العدد و خذلان الناصر

ر داده است و هیهات که ما زیر بار ذلتّ برویم؛ زیرا خدا و پیامبرش و مؤمنان از قرا
این که ما ذلتّ را بپذیریم ابا دارند و دامن هاي پاك مادران و مغزهاي با غیرت و 
نفوس با شرافت پدران روا نمی دارد که اطاعت افراد لئیم و پست را بر قتلگاه کرام و 

ن گروه کم و با قلتّ یاران و آگاه باشید که من با ای. نیک منشان، مقدم بداریم
  .ام ردن کمک دهندگان براي جهاد آمادهک پشت
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تأکید  اي است که بر حقانیت تأکید دارد و اگر بر علی خط شیعه، اندیشه -5
 و الحْقِّ مع علی«: به مسلمانان خبر دادند دارد از آن جهت است که رسول خدا

جا علی هست حق به گرد او حق با علی است، هر» دار حیثمُا یدور علی مع الحْقُّ
ي جد خود و  تأکید دارند بر سیره در همین راستا حضرت سیدالشهداء. گردد می

  . » أَبیِ و جدي ةِبِسیرَ أَسیرَ«: گویند پدرشان و می
استفاده کنیم که بنایمان احیاء حق  توانیم از امام حسین در صورتی می -6

اش را با زندگیِ امروزین ما  ارتباطشود که  باشد وگرنه عاشورا یک مراسم دینی می
در این صورت شور زندگی را که با احیاء حق ممکن است، از دست . از دست داده

شور ! آري. مند نیستیم دهیم و در عین دینداريِ معمولی از شور دینداري بهره می
  .گردد برمی ، به زندگیها انساندگی با احیاء عشق به زن

با  ي بین حضرت اباعبداللهّ طهدر رابطه با اوج ظهور عشق به خدا ، راب -7
 هاشم که از امام اولین نفر از بنی .قابل توجه است حضرت علی اکبر

 انش که اشک در چشمان در حالی امام. بود علی اکبر ،میدان طلبید ي اجازه
هم«: و سپس رو به آسمان کردند و فرمودند دادندبه او اجازه  1جمع شده بود هد   اللَّ اشْ

کولقاً بِرَسْنطم خُلقُاً و النَّاسِ خَلقْاً و هْأشَب غُلاَم ِهم َإلِی رَزب فقََد ؛ خداوندا شاهد باش
ترین  و گفتار شبیهرود که از لحاظ خلقت، اخلاق و منطق  جوانی به سوي آنها می

ه؛« .است االله مردم به رسول َنظََرنْاَ إلِی ک ِکنَُّا إذَِا اشتْقَنْاَ إلَِی نبَی خدایا ما هرگاه   و
  .شدیم مشتاق پیامبرت می

هاي زیادي پس از نبردي شجاعانه در حالی که زخم اکبر علیحضرت 
! یا یا أَبت« :نزد پدر بازگشت و عرضه داشت نفر را به قتل رساند؛ 120و  برداشته بود

                                                           
  .شود عشق بدون اشک نمی! آري - 1
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هدنی، فَهلْ إلِى أَج دیدْقلُْ الحث قتََلنَی، و قَد طَشع بِها علىَ   منْ ماء سبیِلٌ أتَقََوى بۀٍشَرْ  ألْ
داء َامام ؛»الْأع اکبر را در دهان گرفت و مکید و انگشتر خود را به او داد  زبان على
ک لا   خُذْ هذَا الخْاتَم فی فیک و ارجِع إلِى«: و فرمود جو أَنَّ إِنّی أَر قتالِ عدوك، فَ

ى سی حتّ ُفى  تمالْأَو هْأس دها أَبداً بۀًشَرْ  یسقیک جدك بِکَ عأُ ب ْاین انگشتر را در » لا تَظم
امیدوارم که هنوز به شب نرسیده جدت  ،دهانت بگذار و به نبرد با دشمن بازگرد

اى که پس از   رسول خدا با جامى سرشار از شربت بهشتى تو را سیراب سازد، به گونه
 ! آن هرگز تشنه نگردى

در  به میدان بازگشت و همانند پدر و جدش على مرتضى على اکبر
کرد جمعیت   مىنمود و به هر سو رو   هنگام نبرد بر یمین و یسار لشکر کوفه حمله مى

اش   ناجوانمردانه با نیزه» بن منقد ةمرّ« .افتادند  گریختند یا به خاك مى  انبوهى از او مى
با شمشیر بر  ةاز روى زین اسب افتاد و مرّ از پشت بر او حمله کرد که على اکبر

دشمن اطرافش را گرفتند و با شمشیرها  .فرق آن حضرت زد و سرش را شکافت
 .قطعه قطعه نمودندرا  اش بدن

ي رسولُ «: صدا زد در آخرین دقائق، على اکبر دهذا ج ک َلیع لام الس تاهیا أَب
أسْه الْأَوفى ه قَد سقانی بِکَ لام و یقُولُ  اللَّ الس قرْئُِکیأساً : و إِنَّ لکَ کَ عجلْ القُْدوم إلِیَنا فَ

خُور م رسول خداست که مرا سیراب کرد و بر تو این جد ؛خداحافظ پدرجان» ةًمذْ
گوید در آمدنت به نزد ما شتاب کن، که براى تو جامى از   رساند و مى  سلام مى

  . آنگاه فریادى زد و به شهادت رسید. ام   شراب بهشتى ذخیره نموده

 فجَاء«به سوي او شتافت، خود را از اسب پایین انداخت  امام حسین
نُ یسْالَح  ام ماً قتََلُوكقَو ه ه و قاَلَ قتََلَ الَلَّ َلىَ خدع ه َخد َضعو و هَلیع َقفتَّى وح

ى انتْهاك حرْ ه و علَ ى الَلَّ أَهم علَ عفاَء الَرَّسولِ ِمۀأَجرَ دك الَْ عا بْنیى الَد  بر بالین علی »علَ



 5 ..........................................                             بخشی به زندگی در این تاریخ        و معنا امام حسین

نهاد و سپس او را در آغوش گرفت و صورت بر صورتش حاضر شد و  اکبر
گذراندند و از خدا  و گستاخی از حد خدا بکشد گروهی که تو را کشت«: فرمود

اي  زیباي معاشقهو این آن تابلوي . را شکستند نترسیدند و حرمت رسول خدا
به  ندسخت منقلب شد در آن حال امام. است که گوهر اصلی کربلا است

حالى که کسى تا آن زمان  آن حضرت بلند شد در ي اى که صداى گریه  گونه
ى الدنیْا بعدك العْفا«: ندآنگاه فرمود .صداى گریه او را نشنیده بود پس از تو، اف » علَ

  2 .و این است آن تابلوي معاشقه که گوهر اصلی کربلا است. بر این دنیا باد
به نهایت خود  و علی اکبر بین امام حسین ي عاشقانه چنین رابطه این

رسید و زیباترین عشق را که عالم ظرفیت بالاتر از آن را ندارد؛ تجربه کردند و 
در کربلا به  اي که در نهضت حضرت اباعبداللهّ معلوم شد در کنار معارف عالیه

امروز اي به نمایش گذاشته شد که  رفته از دست ظهور آمد، عشقِ گمشده و صمیمیت
بشر بیش از دیروز به آن نیاز دارد، عشقی که تنها با ایثار در بستر وفاداري به حقیقت 

به  عشق و برادري که در صدر اسلام به نور پیامبر خدا. کند دوران ظهور می
 واذْکرُوُا «: فرماید شود و می ظهور آمد در آن حد که خداوند در قرآن متذکر آن می

تمعن اللَّه کُمَلیإِذْ ع کنُْتُم اءدأَع نَ فأََلَّفیب قُلُوبکُِم تُمحبَفأَص هتمعانًا بِن103﴿آل عمران  » إخِْو﴾ 

                                                           
دهد و این بسیار بلندتر  ریزد خبر از عشق می باك اشک می بی و سلحشورانسانی وقتی  .شود عشق بدون اشک نمی -  2

به . گشا و غمناکی عادي نیست، گوهري است راهها غصه ، این اشک حکایت ي پدري و فرزندي است از عاطفه
  : ي مولوي گفته

  گوهر است و اشک پندارند خلق/ خلق  بارند او بهر از کان اشک
  وجود آن سلطان با افضالجز به / د وجود که نفروش من غلام آن

  یا رب خوان شود، چون بنالد چرخ / چون بگرید آسمان گریان شود 
  عاشق نانی چون نادیدگان/ تو چه دانی قدر آب دیدگان 
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ي تحجر و ظاهرگراییِ دینی به حاشیه رفت و فراموش شد و کربلا  و بعد با روحیه
  . مجدداً آن را متذکر گشت

سانی به درستی به سراغ حضرت امام در جهان کنونی و در این تاریخ تنها ک -8
ي غربی شده باشند و  ي سیاهیِ دوران سکولاریته خواهند رفت که متوجه حسین

معناییِ زندگی که اکثریت مردم را در بر گرفته، رها شوند و بدانند  بخواهند از بی
هاي فرهنگ مدرنیته که توهمی بیش نیست، خداوند از  هاي دیگري غیر از راه راه

ها به جاي آن  ها در آن راه ه انسانک. شان گشوده است در مقابل طریق اهل البیت
عالمی که مأواي حقیقی ما . کنند که گرگ همدیگر باشند، معناي عشق را تجربه می

  .است

 درِ زندان که توانستند   نظر به روحِ خندان حضرت اباعبداللهّبا مولوي،  -9
   :میگوید .را بشکند و از قفس آزاد شود تن

  کربلایی دشت نبلاجویا  خدایی شهیدان اي کجایید
 .ن چنین می گویدای اي رسیدند به چه درجهکه  در حسرت شهادت امام حسین

  هوایی مرغان ز تر پرنده عاشق بالان سبک اي کجایید
ریزیم زیرا ما هم طلب پرواز  اشک می ما .کند زیرا چسبیدن به دنیا روح را تنگ می

  درگشایی را فلک بدانسته      آسمانی شهان اي کجایید                          .داریم
 چون شمشیر بر فرق علی اکبر لذا. اینان درهاي مخزن فیض الهی را گشودند

أسْه الْأَوفى«:خورد، ندا سر داد ه قدَ سقانی بِکَ ي رسولُ اللَّ دهذا ج کَلیع لام الس تاهیا أَب  
لام و یقُولُ الس قرْئُِکیلْ: وجع خُور أساً مذْ إِنَّ لَک کَ  »ةًالقُْدوم إلِیَنا فَ

 کجایی گوید را عقل مر کسی  رهیده جا و جان ز اي کجایید

 رهایی را داران وام بداده شکسته زندان درِ اي کجایید

 نوایی بی نواي اي کجایید  گشاده مخزن درِ اي کجایید

  آشنایی دارید بیش زمانی      اوست کف عالم کاین بحرید آن در
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بر روي آب آن دریا به حساب  در آن بحر و دریایی هستید که این عالم ، کف
را برگرفتن است و شما که در دریاي معانی  ید و دنیادوستی، کف عالم دنیاآ می

هستید، بیشتر با ما آشنا شوید و ما را بیشتر با خود آشنا کنید، تا ما هم به جاي 
در این دریا شنا کنیمنی دنیا، این دریا یع چسبیدن به کف. 

  صفایی اهل اگر بگذر کف ز عالم هاي صورت دریاست کف
این دنیا باطنی ملکوتی دارد، اگر تو اهل صفا هستی . اند هاي عالم، کف صورت

   .کف بگذر و با ملکوت عالم مرتبط باشاز 
اي از  گیرد، نحوه بودن در مقابل انسان قرار می  ینتر عالی با امام حسین -10

عزیزترین کسان خود، در استقرار  تواند در برابر طوفان شهادت میانسان بودن که 
خود پایدار باشد و نشان دهد انسانی که با وحدانیت حضرت حق مأنوس است با 

بودن متعالی  این است. بستی براي او نیست نهایت امکانات پیوند دارد و هیچ بن بی
  .توجه نماییم به آن ي امام حسین که باید از طریق اندیشیدن به سیره

  ناکافی دینداري
سکولاریته و نیهیلیسم ي  اگر ما بخواهیم در این تاریخ که تاریخ سیطره -11

م زندگی نکنیم و معنایی داشته  باشیم و خود را در تاریخی احساس  است، در توه
پیام . ظهور آمد؛ باید حقیقت اسلام را در این زمانه کشف کنیمکنیم که با اسلام به 

حقیقت اسلام و انسانیت یعنی عشق و ایثار و از خودگذشتگی، همان  امام حسین
را به تاریخ خود نیاوریم و  ي آن حضرت ما سیرهي تاریخ، ولی اگر  است در همه

هاي خود نسبت به آن حضرت قانع باشیم، عملاً حقیقت را با  باورها و آگاهی بهتنها 
 .ي پوچی و نیهیلیسم خواهد بود کنیم و زندگی همچنان ادامه جان خود احساس نمی

ایم که براي حضور در این تاریخ ناکافی است،  زیرا مشغول نوعی از دینداري شده
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که ما از  باشد، مشروط بر آن ی میهرچند اسلام به خودي خود براي هر عصري کاف
  .مند شویم اسلام مناسب عصر خود بهره

سر ببریم و به  امروز روزي است که بیشتر از دیروز نیاز داریم با حقیقت به -12
زیرا . داشت، نزدیک شویم نسبت به امام حسین احساسی که حضرت زینب

داشته باشد با  خوب فهمیدند هرکس بخواهد در آن زمان معنایی حضرت زینب
آید، معنا دار  به ظهور می حضور در تاریخی که در آن شرایط با حضرت حسین

شود و اگر این نسبت که نسبت با حقیقت دوران است در میان نیاید، انسان از بین  می
  .رود می

همراهی کرد تا راه خاص  در چنین احساسی با امام حسین حضرت زینب
بنمایاند، راهی که بدون ایثار و اشک و مد نظر قراردادنِ  را همراهی با اباعبداللهّ

راهی که اگر در مقابل . گیرد شود و ما را در بر نمی حضوري متعالی ،گشوده نمی
شود و در آن صورت هرگز  رو می انسان گشوده شد، با تجلیات انوار اسماء الهی روبه

ا چیزي دیگر درون خود را شود تا بخواهد ب زده نمی نسبت به ایمان خود خسته و دل
  .رو است آرام کند ، زیرا با حقیقت که در ذات خود همواره جدید است، روبه

در کربلا و به ظهورآمدنِ تاریخ  ي امام حسین در حرکت شهادت طلبانه
ي زمان به دست حضرت  ي کار و ادامه مقاومت، یزید بود که صحنه را باخت و ادامه

تا جهان بشریت در مقابل استکبار، اگر به روش  .افتاد و امام سجاد زینب
کند و در تقابل با  ي روشنفکران، آینده را از آنِ خود حسینی عمل کند و نه به سیره
  .مستکبران به زندگی معنا بخشد

انجام  اي به ظاهر مسلمان با امام حسین اي که عده در رابطه با مقابله -13
ه خیَلَ یا«: به لشکریانش گفتدادند و عمر سعد   معلوم ،»أَبشرِي لْجنَّۀِباِ و ارکبَِی اللَّ
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ها را حتی از قتل  دارد دینی نیست که آن ي امام حسین شود دینی که جبهه می
. دبه عنوان حقیقت دوران مأنوس نبودنباز دارد، زیرا با خداوند  فرزند پیامبر خدا

وحدانی  براي یافتن حقیقت یتلاش و نداز خدا را در ذهن خود داشتتنها مفهومی 
شان  سطحی خود از دین برداشت مقهورها تنها   آن .نبود ها آندر  عالم و انس با او

   .که استعداد فکرکردن به خود را داشته باشند دند بدون آنبو
این اندازه از دینداري که امروزه ما داریم ، آن چنان نیست که شخصیتی به  -14

ها را  لذا انواع رانت. ها توان انتخاب درست را داشته باشیم انما بدهد که در بحر
اند که دینداري آن ها  همان طور که شمر و عمر سعد نوعی شخصیت. پذیریم می

مانع پذیرش پیشنهاد عبید االله نشد آن ها دو نفر نبودند دو شخصیت بودند با دینداري 
  . خاصی که در آن محبت به خلق نبود

بودند و » المؤمن مرآت المؤمن«ر بدریون که مصداق ي حضو تجربه -15
هایی که بعداً در بین مسلمانان با حاکمیت اُمویان پیش آمد؛ براي مسلمانان  دشمنی

هاي خوب ولی بدون دغدغه جهت رفع  راستین آزاردهنده بود و با حرف
هاي خوب ولی قراردادن  حرف. شود شد و نمی هاي ظلمانی، مشکل حلّ نمی حجاب

هاي بهاري ولی ماندن در زمستان سرد و زدن  ها در حد آرزو و شعار، حرف آن
اي ولی منقطع از امت، ماندن در   ي حزبی و جزیره  هاي خوب با انگیزه حرف
شناسیِ لیبرالیسم تحت  فریبانه و عقلِ روان ي نیهیلیسم است با شعارهاي عوام سیطره
  .»حقوق انسانی«عنوان 

هر حرکت الهی، در ابتداي حضور قدسی آن حرکت الهی،  ها در گویا انسان - 16
سانَ خَلَقنَْا لقََد«کنند و به حکم  ي بودن را تجربه می زیباترین نحوه سنِ  فی الْإِنْ َدر » تقَوْیمٍ أح

ناه ثمُ«گیرند، ولی پس از آن به حکم  احسن تقویمِ آن حرکت قرار می ددفَلَ رلینَ أَسساف «
ي عوالم را تجربه  نمایند تا همه قدسی و در اسفل سافلینِ دنیا واردشان می با وجهی غیر
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ي مقابل امام  ولی جبهه. بودن خود را از دست ندهند کنند و در زندگی زمینی، آسمانی
چه در جریان  مثل آن. شان پشت کردند  نشان داد که به وجه قدسیِ اسلامیت حسین
که بعضاً داراي سوابق خوبی بودند و امروز  آمد، با آنخواران در انقلاب اسلامی پیش  رانت

صحنه دیروزین کربلا متذکر امروز ما است تا مواظب باشیم اگر وجه دنیایی انقلاب 
اسلامی به ما رو کرد از وجه قدسی آن غفلت نکنیم و سعی کنیم در مقام عقل بمانیم و نه 

» ادبر«: و چون فرمود. برو، و رفت: عقلی که خداوند به آن فرموددر مقام جهل، در مقام 
  3. ولی جهل بر نگشت. برگرد، برگشت

اي از او سؤال  ي کربلا گذشته بود و عده از مدتی که از واقعه شمر پس -17
که ابراز  کردند چگونه راضی شدي فرزند پیامبر خدا را به قتل برسانی؟ بدون آن

أَمرٍ مرنْاَاُنا رائَمإنّ اُ«: پریشانی کند گفت امیران و حاکمان ما به ما امر » فلم نخُالف بِ
تلقی مردم از طریق تبلیغات معاویه آن بود که ملاك . کردند و ما مخالفت نکردیم

حقیقت، دستور و فرمان سلطان و امیر است و انتخاب انسان به خودي خود جایگاهی 
ید دارد و امام و این همان غفلت از کرامت انسان است که قرآن بر آن تأک. ندارد
با حرکت خود متذکر این امر شدند که اسلام چیز دیگري را به ما متذکر  حسین
لذا در سخن مشهور خود . ه امیر بگوید حق استک ، و نه هر آن»حق«نام شود به  می

لا تَرَونَ الَی الحْقِّ لا یعملُ بِه، و الَی البْاطلِ لا«: فرمودند ه،  اَ ؤمْنُ یتنَاهی عنْ ْالم َغب لیرْ
عادلَّا سا وتْي المَنیّ لا ارَقاًّ، فاقاًّ حح هبر قاءیاةًفی لْالحرَماًةَ ، ولَّا بمینَ االظَّال عآیا » م

گردانند، شایسته  شود و از باطل و بیداد روي نمی نمی نگرید که به حق عمل نمی
نشان  رغبتبه دیدار پروردگارش  مؤمنانسان بار  است که در چنین محیط ننگ

                                                           
فَرٍ علیَه اَلسلامَعنْ : در روایت داریم - 3 عقَالَ أَبِی ج:  ثُم َتَنطَْقهسلَ ا عقْ بلِْ فأََقبْلَ ثُم قَالَ لهَ أَدبِرْ لمَا خلَقََ اَللَّه اَلْ قَالَ لهَ أقَْ

  فأََدبرَ
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بختی و زندگی با خودکامگان را  شرائطی مرگ را جز نیکدهد، من در چنین 
   .دانم چیزي جز رنج و نکبت نمی

ي روزگارِ عقیم یعنی روزگاري که تکراري و  امام در سخن فوق متوجه
انسان  شکند و آن میي دیانت در  روزگاري که آینه. اند کننده است، شده خسته

فاَنّی لا اَري المْوت الَّا «: جا است که فرمودند این. شود ثمري می گرفتار پوچی و بی
عادیاةًسْالحرَماً ةَ، ولَّا بمینَ االظَّال عم«.   

کند و  می بشر، طرف نسبت است و هرکس در تاریخ خود زندگی! آري -18
نماید و به همان معنا که بود او در ربط به حضرت حق، باقی است  خود را درك می

بعد تاریخی انسان نیز با رجوعِ پی در پی . ماند و در تجلیات ممتد پروردگار باقی می
ماند و در همین رابطه هر سال در نسبت با  و ممتد خود به تاریخی که دارد، باقی می

گیریم تا  رو هستیم و در وسعتی جدید قرار می ا تجلیات جدیدي روبهتاریخ کربلا ب
عالم و آدم را در تاریخ خود تجربه کنیم و ارتباط با همدیگر را مطابق امروزمان به 

  ظهور آوریم، که نوعی گشودگی نسبت به همدیگر است

  
  
 


